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  چكيده
آنچه به عنوان تفاوت در زبان ميان دو جنس شناخته شده در سه رويكرد كمبود، تسلطّ و 

گيري است كه جنسـيت  شود. امروزه رويكرد چهارمي در حال شكلبندي ميتفاوت طبقه
هاي متفاوت تفكيـك  توان فرضيهكارگيري آن ميداند و با بهاي سيال ميدر زبان را پديده

زمان بررسيد. در اين مقاله سـعي بـر آن بـوده بـا در نظـر گـرفتن       زباني را در يك اثر هم
هاي كمبود و تسلطّ در زبان كه از خـلال آراي انديشـمندان ايـن حـوزه     اي از نشانه دسته

 ـ نج مجموعـه شـعرش بررسـي و بـر     استخراج شده است، زبان شعري فروغ فرخزاد در پ
هاي هر كـدام از ايـن رويكردهـا، فضـاي غالـب شـعر او       اساس بسامد استفاده از ويژگي

مشخصّ شود. زبان فروغ فرخزاد در چهار اثر او پيوسته در حال تغيير اسـت. شـعر او را   
توان كاملاً منفعل و تحت نفوذ جهان مردانه دانست. از طرفـي آثـار سـيطرة تـاريخي     نمي

نمايد. از اين قدرت مردانه بر ذهن و زبان او و درنتيجه بر چهرة شعرش نيز انكارناپذير مي
هـاي  توان تغييرات زبان او را مورد مداقه قرار داد. بررسيرو، با توسل به رويكرد پويا مي

هـاي كمبـود   اي از نشـانه صورت گرفته نشان داد دو دفتر آغازين او درصد قابل ملاحظـه 
نقطه عطف چرخش شـاعر بـه سـمت زبـاني      عصياندهد و مجموعة بازتاب مي زباني را

هايي از تأثير شاعر از تسلطّ زبان مردانه را بروز نشانه تولدّي ديگرتر است. متفاوت و غني
  دهد و مجموعة آخر او به سمت نمايش كمتر جنسيت شاعر پيش رفته است.  مي
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  مقدمه .1
دهد فهم شمار دربارة رفتارهاي متناقض زباني دو جنس، نشان ميهاي بيالمثلوجود ضرب

ها پيش از آنكه دانشمندان و علماي زبان به آن بپردازند، عمومي دربارة زبان و جنسيت، قرن
ها، ديگر محصولات فولكلور يك جامعـه  المثلضرب نزد تودة مردم آغاز شده است. غير از
اي قابل استناد براي نگريستن بـه وضـعيت   تواند آينهاز متل و قصه تا ترانه و لالايي نيز مي

يابيم شـرايط اجتمـاعي كـه در    تنوع زباني آن باشد. در مراجعه به بسياري از زبانزدها درمي
هاي جنسي هستند و كفة اين تفاوت نيـز بـه   تاند به نوعي درگير تفاوخلق آنها دخيل بوده

هاي بـه جـاي مانـده بـا محوريـت      المثلكند. اغلب ضربنفع جامعة مردسالار سنگيني مي
هايي چون پر حرفي، بدون كنند؛ ويژگيهاي منفي زبان زنانه اشاره ميمسئلة زبان، به ويژگي

  ). Coates , 2013:9برنامه و هدف و نادرست صحبت كردن (
هاي زنان و مردان دوران معاصر پيش از آغاز موج نخست فمينيسم، توجه به تفاوتدر 

هـاي زن و مـرد تـأليف    هاي بسياري دربارة تفاوتكتاب 18فزوني يافت. در نيمة دوم قرن 
هاي زبـاني اختصـاص دادنـد كـه اغلـب      شده بود. برخي از اين كتب، بخشي را به تفاوت

شـد و از  در انگلستان كتب دستور و بلاغت تـدوين مـي   شد.محدود به انتخاب واژگان مي
آنجايي كه مؤلفان آنها به مكتوبات نظر داشتند و رويكردشان تجويزي بود نه توصيفي، آنچه 

ها بر ذهن و زبان زنان نويسنده تحميـل شـد، قواعـدي    حاصل كار از آب درآمد و تا مدت
زبانِ مردانه، به عنوان معيار پذيرفته شد و ). در واقع در اين دوره ibid: 16جنسيت زده بود (
). ibid: 12, 16هايي كه با اين معيار زاويه داشتند، نادرست خوانـده شـدند (  پس از آن شكل

هايشـان  مـايگي نوشـته  گرفتند، به سبب بيزنان معدودي كه در آن روزگار قلم به دست مي
هـاي ادبـي   طح نازل نوشـته شدند. دلايل غير شخصي زيادي براي سمورد تمسخر واقع مي

هاي اجتماعي فرصت برخورد زنان بـا دنياهـاي جديـد را از    زنان وجود داشت؛ محدوديت
مندي آنها از دانش پيشـينيان را از  گرفت (فقر واژگاني)؛ آموزش محدود، امكان بهرهآنها مي
ا را هرچـه  برد (استفادة نادرست از دستور زبان) و برخورد زنندة مردان اديـب، آنه ـ ميان مي

م مطالعه 20هاي پاياني قرن راند. با وجود اين در سالهاي شفاهي عقب ميبيشتر به آفرينش
). 3روي زبان و جنسيت و توجه به زبان زنـان بـه صـورت انفجـاري آغـاز شـد (همـان:        

توان بـه  اند، از آن ميان ميهاي متفاوت به اين حوزه نزديك شدههاي مختلف با انگيزه گروه
  شناسان و نويسندگان اشاره كرد. شناسان و مردمشناسان، قومها، زبانستفمني
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  پيشينه .2
اند؛ البتـه از آن ميـان   شناسان از نخستين افرادي بودند كه به اين مسئله پرداختهدر ايران زبان

اي شناسان در اين زمينه زير شـاخه شناسان اجتماعي دست بالا را دارند. تحقيقات زبانزبان
) در 1387گيرد. نگـار داوري اردكـاني و عطيـه عيـار (    شناسي جنسيت جاي مينام زبان به

به معرفّـي برخـي از ايـن    » شناسي جنسيتهاي زبانكنكاشي در پژوهش«اي با عنوان مقاله
هاي اخير، اهل ادبيات نيز گرايش بسياري به جنسيت و زبـان  اند. در سالها پرداختهتحقيق

تـاريخ شـعر زنـان از    اند جملهاند، از آن زنان و گاه شعر نشان داده در بررسي اغلب رمان
بررسـي تـأثير   «) و 1394نوشـته روح انگيـز كراچـي (    آغاز تا سده هشتم هجري قمـري 
). گـروه  1392نوشته قدسيه رضوانيان و سروناز ملك (» جنسيت بر زبان زنان شاعر معاصر

شناسـان هسـتند. انبـوه    هـا و جامعـه  يسـت سومي كه هدفمندتر به اين مقوله پرداختند فمين
مقالاتي كه با اين موضوع نوشته شده، شامل تاريخچة مختصري در باب مطالعـات زبـان و   

انـد كـه   جنسيت است و اغلب از سه يا چهار منبـع دسـت اول در ايـن زمينـه بهـره بـرده      
فر كـوتس  ) نوشتة جنيWomen, Men and Language( )2004( زن، مرد و زباناز اند  عبارت

)Jennifer Coates (كتاب راهنماي زبـان و جنسـيت   ؛ )The Handbook of Language and 

Gender) (2003   مجموعه مقالات انديشمندان بنام اين حوزه به كوشش جنـت هـولمز و ،(
زبان و جنسيت: كتاب منـابع  و )؛ Janet Holmes and Miriam Meyerhoffميريام ميرهوف (

) نوشـتة جـان   Language and Gender an Advanced Resource Book) (2006( پيشـرفته 
كه كتابي است تماماً آموزشي و در سه سطح آسان، متوسـط و   )Jane Sanderlandساندرلند (

دشوار نگاشته شده است. ارجاع به اين كتاب، اغلب در سطح سادة آن به سـبب تاريخچـة   
فتـه اسـت. بـراي نمونـه بهـزاد بركـت       كاملي كه از جنسيت در زبان ارائه داده، صورت گر

شناسي نسبت اي بر روشزنانگي نوشتار: ديباچه«بخش قابل توجهي از مقالة خود با عنوان 
) را 2، ش 1396( هاي ايرانـي زبان فارسي و گويشچاپ شده در مجلة » زبان و جنسيت

  از قسمت نخست اين كتاب اخذ كرده است.  
  
  مروري بر رويكردهاي زبان و جنسيت: كمبود، تسلطّ و تفاوت .3

 Otto Jespersenتاريخ مطالعات زبان و جنسيت به صورت رسمي بـا اثـر اتـو يسپرسـون (    

زبـان: طبيعـت،   عنـوان  شود. او در كتـابي بـا   شناس دانماركي، آغاز مي)، زبان1860-1943
بـه   1922) كـه در   .Language: its nature, development and origin( گسـترش و اصـلش  
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چاپ رساند، بخشي را به صورت مجزاّ به زبان زنان اختصاص داده است. در اين بخش او 
هايي از تفاوت گفتار زنان و مردان در جوامع ديگـر، بـه تابوهـاي زبـاني     پس از ذكر نمونه

» هم مرتبط هستندزبان زنان و تابو بدون ترديد به «رسد كه پرداخته است و به اين نتيجه مي
)Jespersen, 1922: 239كاري زنان را دليلي بر تمايل آنها بـه اسـتفاده از   ). يسپرسون محافظه

گيرد مردان در تحول زبان و ابداعات داند و بر اساس آن نتيجه ميتر زبان ميهاي كهنشكل
اره بـه نقـاطي از   ). او همچنين شرم ذاتي زنان را در اشibid: 242در آن دست بالا را دارند (

دانـد  بدن يا بيان افعالي خاص، عامل استفادة آنها از گروهي از لغات به اصطلاح معصوم مي
)ibid: 245 هـاي ركيـك معرفّـي    ). در ادامه همين شرم ذاتي او زبان زنانه را پالوده از دشـنام

اشـاره كـرده    هاي تأكيدي نيز). يسپرسون به استفادة بيشتر زنان از پرسشibid: 246كند ( مي
). در مورد دايرة واژگان مورد استفادة زنـان، او بـه عـدم توانـايي زنـان در      ibid: 247است (

كنـد  انتخاب واژگان متنوع اشاره كرده و آنها را گروهي با فقر واژگاني شديد توصـيف مـي  
)ibid: 248 1944-1863هـاي يـوزف ياسـترو (   ). بر اساس اطلاعاتي كه او از نتايج آزمـايش 

Joseph Jastrowكننـد و  دهد زنان در انتخاب واژگان به موارد در دسترس خود نگاه مي) مي
. يسپرسون معتقد ibid(1شان برگزينند (آيد كه واژگاني دورتر از محيط زندگيكمتر پيش مي

است شيفتگي بسيار زنان به اغراق سبب استفادة بيش از حـد آنهـا از گروهـي از قيـدهاي     
. آنها با اين كار واژگان و جملات را از معاني معمولشان جـدا و در  2است تشديدكننده شده

). همچنـين از صـفاتي اسـتفاده    ibid: 249-250كننـد ( واقع، نيت خود را به آنها تحميل مـي 
دارند. براي مثال اسـتفاده  كنند كه براي درك بهتر جمله باري را از دوش مخاطب بر نمي مي

  ). ibid: 249زيبا (از صفتي چون ملوس به جاي 
نقطه اشتراك آنچه از يسپرسون نقل شد، بيان كمبودهـاي زنـان در بـه كـارگيري زبـان      
است. علماي مبحث مطالعات و جنسيت، آراي يسپرسون را به همين منظور در ذيل مـدلي  

دهند. مدل كمبود نخستين رويكرد جدي بـه مسـئلة زبـان و    ) قرار ميDeficitبه نام كمبود (
  رود و اساس آن مبنا قرار دادن زبان مردان به عنوان زبان معيار است. به شمار ميجنسيت 

ترين رويدادهاي تأثيرگذار بر مطالعات زبان و جنسـيت  ظهور موج دوم فمينيسم از مهم
در بسياري از كشورهاي اروپا حالتي اعتراضـي بـه خـود     1970بود كه در  1960در اواخر 
هاي راديكال در اين زمان بسـيار قـدرت يافتنـد.    ). فمينيستSunderland, 2006: 58گرفت (

هاي زباني بود. آنها بر آن بودند با پررنگ يكي از مسائل مورد علاقة آنها پرداختن به تبعيض
اي از ستمي را كه در درازاي تاريخ بـر زنـان رفتـه بـود، نمايـان      ها گوشهكردن اين تبعيض
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: 1381مهم مبارزه بـراي آنهـا زبـان بـود (مشـيرزاده،       هايسازند. از اين رو، يكي از عرصه
آنها معتقد بودند زبان در شكل دادن و بازتوليـد روابـط پدرسـالارانه دخيـل اسـت       3).290

). نگاه آنها به زبان كه از حساسيتشان به حاكميت پدرسالاري و سلطة مردان در 291(همان: 
جنسيت را شكل داد. اين رويكرد كه  شناسي وگرفت، رويكرد دوم به زبانجامعه نشئت مي
) موسوم است از سلطة تاريخي مردان بر ذهن و زبان زنان پرده Dominanceبه مدل تسلطّ (

  برداشت. از دهة هفتاد اين رويكرد رويكرد غالب در پرداختن به زبان و جنسيت شد.    
 Robin Tolmachپرداز رويكرد تسلطّ در زبان، رابـين تولمـاچ ليكـاف (   ترين نظريهمهم

Lakoff 1942- ( زبان و جايگـاه زن ) است. اثر اوLanguage and women’s Place ) (1975 را (
آثـار منتشـر    زبـان و جايگـاه زن  دانند. تا پيش از نقطة عطفي در مطالعات زبان و جنسيت مي

چراكـه  اي از زنانه يا مردانه بـودن در نـام خـود نداشـتند،     شناسي، نشانهشده در حوزة زبان
بود، اشاره بـه زبـان    "زبان"شد. يعني اگر عنوان كتابي اساساً مردانه بودن بديهي دانسته مي

). پس از چاپ اين اثر افـق مطالعـات زبـان و    Coates, 2013: 5مردان عموماً شهري داشت (
اي در مجلـة  به صـورت مقالـه   1973هاي اين اثر در جنسيت گسترش يافت. نخستين بارقه

به صورت كتابي  1975) به چاپ رسيد. اين مقاله در  Language in Society( جتماعزبان در ا
اي با ويراست جديد و تكملـه  2004كامل انتشار يافت و اقبال بسيار به آن سبب شد كه در 

) همراه مقـالاتي چنـد از محققّـان    Mary Bucholtzاز جانب ليكاف به كوشش مري بوچلز (
  نتشارات راتلج تجديد چاپ شود. بنام زبان و جنسيت توسط ا

دهـد. بـه   شكل مـي  "قدرت"محور اصلي انديشة ليكاف در اين اثر را نگاه او به مسئلة 
توانـد  رسد او ناخواسته از جايگاه يك فمينيست نوشته است. درواقع، ليكـاف نمـي  نظر مي

عـين  گويـد، در  زدگي، تعصب مردانه و تجربة تبعيض در زبان سخن مـي وقتي از جنسيت
كند كه پـيش  طرف نيز باشد. اين امر زماني اهميت سمبوليك پيدا ميحال يك گزارشگر بي

ها برگزيده، استفاده از آوري و تحليل دادهاي كه او براي جمعفهميم شيوهاز شروع بحث مي
هاي او، آن چيزي اسـت كـه خـودش در طـول زنـدگي      هاي شخصي است. يعني دادهداده

 ,Lakoffده و با بازانديشي و غور در آن، به نتايجي دست يازيـده اسـت (  شنيده يا به كار بر

عدالتي جنسي موجـود در زبـان را آشـكار سـازد     خواهد شواهد زباني بي). او مي40 :2004
)ibid  بينـد و ضـعف زنـان در    ). ليكاف قدرت بيان را هم ارز با قدرت فرد در اجتمـاع مـي

داند. او در صدد است ارتباط ميان زبـان و  آنها مي صحبت كردن را ناشي از تسلطّ مردان بر
-Ballard, 2016: 92تحت سلطة سيستماتيك بودن زنان را در جامعة مردسالار نشـان دهـد (  
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). آنچه ليكاف در اين اثر بيان كرده است در بيشتر موارد با اطلاعات يسپرسون در تضاد 93
تازنـد؟ پاسـخ در   بـر يسپرسـون مـي   كننـد و  ها او را تقـديس مـي  نيست اما چرا فمينيست

چهارچوب ارائه است. درواقع اين شيوة بيـان ليكـاف اسـت كـه حاصـل كـار او را بـراي        
سازد.  كتاب او در زمان درست و به بهتـرين شـكل نوشـته    هاي زنان پر اهميت مي جنبش

نبش كند رويكرد تسلطّ در زمانِ بالاترين ميزان خشم در جشده است. دبورا كمرون بيان مي
اي كه ليكـاف بـر ويراسـت    ). از مقدمهSunderland, 2006: 15زنان به وجود آمد (به نقل از 

يابيم او خود به آن لحظة جادويي واقف بوده يا دست كم جديد كتابش نوشته است، در مي
» شناسـي و تـاريخ زنـان   لحظـة تـاريخي زبـان   «بعدها به آن فكر كرده است. او آن لحظه را 

 :ibid). از نظر او زبان، ابزاري است براي دور نگاه داشتن زنان از قدرت (2004:15نامد ( مي

پـردازد  هاي زبان زنانه در اين اثر به آن مي). برخي از مواردي كه ليكاف به عنوان ويژگي42
. مثلاً در جايي كه 4كنندتر از مردان عمل ميها دقيقاز اين قرار است: زنان در توصيف رنگ

نامد، يك زن ممكن است از لفظ ياسي يا كبود ي توصيف لباسي آن را بنفش مييك مرد برا
ها و عبارات فاقد جمله). ويژگي ديگر زبان زنان استفاده آنها از شبهibid:43فام استفاده كند (

. اين عبارات در ساخت اصلي جمله نقشي ندارند اما استفاده از آنها بار عـاطفي  5معنا است
). مانند اسـتفاده از آه كـه در شـعر بسـيار ديـده      ibid: 44دهد (ير قرار ميجمله را تحت تأث

گويد زنان با استفاده از عبارات بي معنايي چنين سعي در تـزئين سـخن   شود. ليكاف مي مي
داننـد.  خود دارند. از اين رو، بسياري زبان زنانه را زباني پالوده و عاري از الفاظ ركيك مـي 

). 245 :1922دهـد ( بان زنان را به شرم و حياي ذاتي آنان نسبت مييسپرسون اين پالودگي ز
رويـي آنـان   كند اما دليل آن را صـرفاً كـم  ليكاف وجود اين شرم را در سخن زنان تأييد مي

داند بلكه با ارجاع خواننده به ساز و كار قدرت در جامعه اين پالودگي زباني را ناشي از نمي
تن در گذشته و در معرض نقد قرار گرفتن در دوران معاصر ترس از مورد مؤاخذه قرار گرف

  ). 45 :2004داند (مي
هـايي  اي خـاص، از ديگـر ويژگـي   حساسيت زنان در استفاده از صفات و قيود به گونه

كننـد  است كه ليكاف را نيز مانند يسپرسون كنجكاو كرده است. صفاتي كه زنان استفاده مي
كند و بار عاطفي آن را به صورت تصاعدي خود منحرف مياغلب جمله را از معناي اصلي 

سازد. درواقع در سخن گفتن زنان، صفات و قيود براي ايجاد تشـديدهايي بـه كـار    زياد مي
  ).47 :2004شود كه يا هدفش تمركززدايي از گوينده است يا تلطيف فضاي گفتمان (برده مي
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است.   )Tag-questionتأكيدي (ترين ويژگي نحوي كه او مطرح كرده نقش پرسش مهم
افتد كـه گوينـده خواهـان شـنيدن تأييـد و      استفاده از پرسش تأكيدي بيشتر زماني اتفّاق مي

كند ولي اعتمـاد  جواب مثبت باشد. درواقع اين حالت هنگامي كه گوينده ادعايي را بيان مي
خـي مـوارد پرسـش    ). در برibid: 48رود (به نفس كافي براي اثبات آن ندارد، بـه كـار مـي   
). ليكاف ibid:49شود (وگو به كار برده ميتأكيدي براي ترغيب مخاطب به شركت در گفت

شان به اجتناب از ورود به درگيري بـا مخاطـب از ايـن    كند زنان به سبب ميل ذاتيبيان مي
گر، هاي دي). شايد بتوان گفت اين ويژگي بيشتر از ويژگيibidكنند (گزينه بسيار استفاده مي

. ليكاف پرسش تأكيدي را نيز نوعي عبـارت  6سازدانفعال زنان را در روند مكالمه آشكار مي
. از ibid: 50(7كنـد ( داند زيرا مخاطب را به پذيرش چيزي يا باور آن مجبور نميمؤدبانه مي

هاست. درواقع زنان بـا بيـان تـوأم بـا     ديگر موارد اين نوع جملات بيان غيرمستقيم خواسته
برند و در عين حال ترديد يك پيشنهاد يا يك خواسته، احتمال پذيرش آن را بالا مي شك و

با بيشتر كردن تكلفّ جمله، سعي در مجاب كردن مخاطب بـه پـذيرش درخواسـت خـود     
. ليكاف بر آن است دليل ادب بسيار در بيان خواسته، غياب قـدرت اسـت و سـخن    8دارند

  ).ibid: 51قدرتمند جلوگيري كند ( زنان طوري طراحي شده است كه از بيان
شود كـه زبـان مردانـه معيـار قـرار      بديهي است كه بيانِ با مدارا تا زماني نقص تلقي مي

ترين مشكل نظرية كمبـود دانسـت؛ اگـر    توان مهمگرفته باشد. از نظر نگارندگان اين را مي
دامـن گـروه مقابـل را     شـود، جايگاه زبان معيار تغيير كند، به راحتي آنچه كمبود ناميده مـي 

هاي مديريت خواهد گرفت. براي نمونه امروزه در سطح مناسبات مخصوصاً تجاري به مدل
چگونه يك مـدير موفـق   «هايي با عناوين خوريم كه توسط نويسندگان كتابدلانه بر ميهم

شالودة اند. جالب است بدانيم كه و جز آنها نوشته شده» چگونه تأثيرگذارتر باشيم«يا » باشيم
آميز و بيشتر همدلانة زنان گذاشته شـده اسـت. در واقـع    اين آثار بر مبناي زبان كمتر تحكمّ
شد، اكنون به دليل برتـري آنهـا   گو براي زنان محسوب ميوآنچه نقطة ضعف در يك گفت

تواند تبديل شده است. با اين سنجه زبان مردانه كه توانايي برقراري ارتباط مؤثر ندارد و نمي
اي را حفظ كند، زبان ضعيف تلقيّ خواهد شد. هلن جويي رابطهبدون اعمال تنش و برتري

به قدرت مديريتي زنان و ناتواني مردان در اين زمينه پرداخته است (نكـ :  اول جنسفيشر در 
كند. اي را معرفّي مي). او نوع تفكرّ خاص زنان، موسوم به تفكرّ شبكه65- 61: 1395فيشر، 
  . 9)51يشر اين طرز تفكرّ در آينده بازار جهاني را متحول خواهد كرد (همان: از نظر ف
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آنچه تاكنون از ليكاف نقل شد، يك پيام مشترك داشت: ترس زنـان از مـورد قضـاوت    
كننده قدرت داشته باشند و قرار گرفتن. ترس از قضاوت، زماني معنا دارد كه گروه قضاوت

هايي كه به از به مدارا باشد. كتاب او سرآغازي شد براي كتاببراي برقراري ارتباط با آنها ني
 مردسـاخته زبـان  آثار ترين اين پرداختند. يكي از معروفوگوي دو جنس ميتحليل گفت

)Man Made Language ) ــپندر ــل اس ــتة دي ــال  Dale Spender) نوش ــت راديك )، فمينيس
  بود.   استراليايي،

تسلطّ مردانه را به شكل مستقيم در اثر خود به ديل اسپندر، نخستين كسي است كه لفظ 
سازند و سلسله مراتب را تعريف كند گروه مسلطّ مردان، جهان را ميبرد. او بيان ميكار مي

). Spender, 1987: 15, 20,44اند (ريزي كردهكنند و از اين طريق تبعيض جنسيتي را طرحمي
سپندر در جاي جاي اثرش بـه نتيجـة ايـن    زند، ااگر در اثر ليكاف قدرت، حرف اول را مي

دانـد. اسـپندر در   را خاموشـي زنـان مـي    10قدرت پرداخته است. او تأثير تسلطّ پدرسالاري
كار جامعة پدرسالار و چگونگي تأثير آن بر اجتماع و نهايتاً دليل خاموشي وتلاش است ساز

توسط ليكاف نيست كـه  زنان را كشف كند. او معتقد است نفس استفاده از موارد برشمرده 
كند بلكه اين جنس گوينده است كـه قضـاوت دربـارة كـلام را     سخن را زنانه يا مردانه مي

كند اگر براي مثال، مردها از پرسش تأكيدي استفاده دهد. به بياني ديگر او ادعا ميجهت مي
در زبان آنهـا در  )، اين ويژگي به عنوان امري طبيعي ibid: 9كنند (كنند كه اتفاقاً زياد هم مي

شود در حالي كه اگر زنان از آن استفاده كنند به سـبب تقويـت كلامشـان در    نظر گرفته مي
  ). ibid: 36شود (مقابله با كمبود تعبير مي

زمان با ليكاف ديگراني نيز بـه مسـئلة تفـاوت    يابيم همدرمي زبان مرد ساختهبا مطالعة 
)، Edwin Ardenerايـن افـراد ادويـن آردنـر (     تـرين . مهـم 11انـد زبان مرد و زن نظـر داشـته  

) را ارائه Muted group theoryنظرية گروه خاموش ( 1975شناس انگليسي، بود. او در  انسان
گيـرد  ) بهره ميDominant and Mutedكرد. در اين نظريه او از اصطلاح تسلطّ و خاموشي (

ده اسپندر قرار گرفت و تا امروز به كه بعدها در بحث تسلطّ مردانه بر زبان زنانه مورد استفا
). آردنـر از اينكـه در مطالعـات    Spender, 1987: 76-78عنوان رويكرد تسلطّ پيروانـي دارد ( 

گيرد، انتقاد آوري شده، نصف جمعيت مورد مطالعه را ناديده ميهاي جمعشناسي دادهمردم
ان تعريف شده است و شناسي توسط مردشناسي در مطالعات مردمكرد. او معتقد بود روش

كنند و معناهاي توليدشـده را  ها معناهايي كه مطلوبشان است، توليد ميآنها با تعريف روش
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شان مطمئن شـوند. او بـه همـين سـبب     كنند تا از صحتروي گروهي از مردان بررسي مي
  ). ibid: 76گذاري كرد () نامDominant group( گروه مردان را در اجتماع، گروه مسلطّ

رويكرد تسلطّ تا اوايل دهة نود، رويكرد غالب در مطالعات زبان و جنسـيت بـه شـمار    
هـاي زنـان و ظهـور    م با تغييـرات بسـياري در جنـبش   20هاي پاياني قرن رفت. در سالمي

هاي فعال در ايم. با تغيير نگاه بسياري از گروهها مواجهرويكردهاي جديد در ميان فمينيست
ه زبان و جنسيت نيز دستخوش تغيير شد. براي مثال، محققّان شـروع بـه   حوزة زنان، نگاه ب

بررسي اين موضوع كردند كه مفهوم جنسيت، اجتماعي اسـت يـا فرهنگـي؟ و فـرق ميـان      
) (در مفهـوم فرهنگـي) كـدام    Genderشناسي) با جنسـيت ( ) (در مفهوم زيستSexجنس (
جنسيت را بايد به عنـوان يـك پديـدة    ). در اين دوره اين نظر كه Coates, 2013: 216است (

سال دگرگوني تعريف جنسـيت   1990). سال ibidفرهنگي در نظر گرفت، گسترش يافت (
جنسيت به سـمت يـك   «گويد: ). دبورا كمرون در توصيف اين دگرگوني ميibid: 217بود (

). ibid: 217(به نقل از » العاده ميل كرده و يك مفهوم چند لاية غير ثابت استپيچيدگي فوق
) و دبـورا تـانن   -Deborah Cameron 1958افـرادي چـون جنيفـر كـوتس، دبـورا كمـرون (      

)Deborah Tannen 1945-هاي مختلفي كه دختران و پسران در آن ) به بررسي خرده فرهنگ
اي متولدّ شد كـه بـر   شوند، پرداختند. از خلال تحقيقات آنها نظريهپذير ميبالند و جامعهمي

هاي گفتماني مختلفي تعلقّ دارند و در نتيجه داراي زبـان  زنان و مردان به فرهنگاساس آن 
شـود. دبـورا كمـرون كـه     ) ناميده ميDifference). اين نظريه، تفاوت (ibidمختلفي هستند (

ها خوانديم، قبـول تفـاوت ميـان فرهنـگ     تر نظرية تسلطّ را از قول او جنگ فمينيستپيش
). او معتقـد  Sunderland, 2006: 19كنـد ( حظة جشن فمينيسم تعبير مـي زنانه و مردانه را به ل

هاي مختلـف  هاي زبان و جنسيت به مكان و زمان وابسته است و در دورهاست ايدئولوژي
كند، همچنين از ديگر مسائل اجتماعي چون طبقة اجتماعي و قوميت تأثير تاريخي تغيير مي

وارد مشترك است، اصل تفاوت ميان زن و مرد است پذيرد. تنها چيزي كه در تمام اين ممي
)Cameron, 2003: 452(12 تفاوتي كه در اينجا ديگر محمل برخورد خصمانه نيست. از نظر .

هاست (تـانن،  گو ميان دو جنس نوعي ارتباط ميان فرهنگوقائلين به رويكرد تفاوت، گفت
بـه فراينـد جداگانـة     كـديگر گفـت وگـوي زن و مـرد بـدون درك ي    ). دبورا تانن در 36: 1390
). از نظر او چون كودكان 42- 36: 1390پردازد (تانن، پذير شدن دختران و پسران مي جامعه

كننـد و در نتيجـه   هـاي متفـاوتي رشـد مـي    پذيري يكساني ندارند، با اولويـت روند جامعه
بيـان   دردي وهاي مختلفي در ايجاد ارتباط دارند. دختـران بيشـتر بـا احسـاس هـم      توانايي
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ت      صميميت ارتباط خود را شكل مي دهد و پسران در صـدد ابـراز برتـري و يـافتن موقعيـ
بـه تصـريح    - آيـد كـه او از آراي ليكـاف    ). از كتاب تانن بر مـي 53تر هستند (همان: ثابت

به عنوان ابزار استفاده كرده و رويكرد كليّ او بيش از آنكه زباني باشد،  –) 8خودش (همان: 
ه است. به بياني ديگر زبان در ايـن اثـر، فـرع و اصـل، كـنش و ارتبـاط ميـان دو        روانكاوان
  است.  جنس

هـاي  تـوان نتيجـة مبـارزات زنـان در دهـه     پيدايش اين رويكرد در مطالعات زنان را مي
 ,Coatesگذشته دانست كه سرانجام به پذيرش آنها به عنوان يـك گـروه مسـتقل انجاميـد (    

داوري خواستند زبان زنانـه بـدون پـيش   قائلين به اين رويكرد ميرسد ). به نظر مي6 :2013
مورد مداقه قرار بگيرد. البتهّ نبايد فراموش كرد كه رسيدن به چنين لحظـة جشـني مسـتلزم    

خم و دشواري بوده است. به بيـاني ديگـر رشـد اجتمـاعي و تغييـر      و عبور از مسير پر پيچ
  ن رويكرد منجر شد. گيري ايمطالبات زنان در طول زمان به شكل

افزون بر مطالب گفته شده، شايان ذكر اسـت در ايـن دوره بـيش از هـر دورة ديگـري      
مطالعات زبان و جنسيت بـا فمينيسـم در هـم تنيـده شـد و زبـان در انديشـة آنـان نقـش          

). آنهـا جنسـيت را ماننـد زبـان يـك سـازة       Sunderland, 2006: 27كرد (كننده ايفا مي تعيين
 ) در كتـاب تأثيرگـذارش،  -Judith Butler 1956گرفتند. جوديـت بـاتلر (  ظر ميفرهنگي در ن

جنسيت چيزي است كه رخ داده و بارهـا و  «گويد: )، ميGender Trouble( آشفتگي جنسي
). از نظر او در تاريخ فمينيست با سـوژه  Coates, 2013: 216(به نقل از » شودبارها تكرار مي

نسيت به او تحميل شده است (براي اطلاعـات بيشـتر، نكــ :    قرار گرفتن زن، مفهومي از ج
هـا از جنسـيت   فـرض خواهد دور انداختن تمام پـيش ). آنچه باتلر مي47- 45: 1385باتلر، 

كند و معاني فرهنگي متعددي است. او بر آن است جنسيت از جنس بيولوژيكي تبعيت نمي
ه بـه مسـئلة زبـان، بـاب      ). بازتعريف مسئلة جنسيت در ايـن دو 52دارد (همان:  ره و توجـ

جديدي در مطالعات زبان و جنسيت گشود و آن پرداختن به زبان مكتوب زنان بـود. هلـن   
) از نخستين متفكرّاني است كه با جنسي ديـدن نوشـتار بـه    -Hélène Cixous 1937سيكسو (

شـان را در نوشـتن وارد كننـد    بـدن خـود و جنسـيت    معناي دقيق كلمه از زنـان خواسـت  
، بـه  )Le rire de la Méduse  ( مدوسـا خنـده  ). او در اثر معروف خود، 23: 1395(سيكسو، 

طور مشخصّ به نوشتار زنانه پرداخته است. اين نگاه به جنسـيت روي محققّـاني كـه روي    
كوشـيدند  كردند نيز تأثير گذاشت. در واقع در اين نگاه محق،قان ميزبان و جنسيت كار مي

كنند تا جنسـيت  شان استفاده ميمشخصّ كنند چگونه گويشوران از منابع زباني در دسترس
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كردند كه به ). آنها جنسيت را نوعي از اجرا قلمداد ميCoates, 2013: 217خود را بيافرينند (
  ).  ibid: 6( هاي مختلفي وابسته استمؤلفّه

ه تا اينجا مطـرح شـد در يـك ترتيـب     رويكردهاي مختلف به مسئلة زبان و جنسيت ك
تاريخي گسترش پيدا كرده است. به وجود آمدن رويكرد جديد به منزلـة بلااسـتفاده شـدن    

وجـه  توانند مكمل يكديگر باشند. بيرويكرد پيشين نيست. به بياني ديگر اين رويكردها مي
شود كـه در  ينيست كه امروزه رويكرد چهارمي در تحقيقات زبان و جنسيت به كار برده م

شود؛ اين رويكرد را پويـا  آن بنا بر نياز از رويكردهاي پيشين به صورت موردي استفاده مي
)Dynamicاند () ناميدهibid: 5,6     صرف نظر از اينكه كـدام رويكـرد را بـراي مطالعـه روي .(

اي كه بايد پيوسته در نظر داشـت ايـن اسـت كـه مسـئلة      گزينيم، نكتهزبان و جنسيت برمي
قدرت و امر تسلطّ در تمام انواعِ گفته شده تأثيرگذار است حتيّ قائلين به تفاوت نيز منكـر  
تسلطّ ذهن و زبان مردانه بر زبان زنان نيستند. گروهي كه به دنبال تعريف دوباره از جنسيت 

كننـد.  هستند نيز نوشتن را راهي براي كاستن از هجمة تسلطّ گـروه قدرتمنـد قلمـداد مـي    
اي براي از ميان برداشتن تفـاوت و محروميـت   ون سيكسو، نوشتن زنانه را مبارزهافرادي چ

 انگـارد. دانند. او نوشتار زنانه را به موازات با بدن زنانه عرصة مبارزه عليـه تبعـيض مـي   مي
سيكسو مخصوصاً شعر را به سبب نشئت گـرفتن مسـتقيم از ناخوداگـاه بـراي بيـان زنانـه       

توان نوشتن را براي زنان نوعي مبارزه و متن را ). از اين منظر مي27: 1395داند (مناسب مي
  ميدان آن در نظر گرفت. 

 

  شعر فروغ فرخزاد .4
اي براي ادبيات معاصر زنان است. تفاوت و توان گفت شعر فروغ فرخزاد سرمايهبه جد مي

د سـنتّي را  اي به شعر زنان بخشيد و براي شاعران پـس از خـو  بديع بودن نگاه او جان تازه
اش پـي بـرد. بـديهي    توان به وسعت تأثيرگذارينشينان او ميخلق كرد. از خيل عظيم سايه

است با اين وصف، تعداد مقالاتي كه دربارة شعر او نوشته شده از حوصلة اين مقاله بيـرون  
اي و هميشـگي نويسـندگان آن بـه    هـا اشـارة كليشـه   است. نقطة مشترك بيشتر اين نوشـته 

 1343نانة شعر فروغ است. حال آنكه از مصاحبة فروغ با ايرج گرگين كـه در  خصوصيت ز
يابيم او به تفكيك شعر يا ادبيات بـه زنانـه و مردانـه بـودن اعتقـاد      ضبط شده است، در مي

  چنداني نداشته است:
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طور كه شما گفتيد حالت زنانه دارد، اين خوب خيلي طبيعي است كه اگر شعر من اين«
هاي هنري ودن من است. من خوشبختانه يك زنم ولي اگر پاي سنجش ارزشبه علتّ زن ب

تواند مطرح باشد و اصلاً مطرح كردن اين كنم كه ديگر جنسيت نميپيش بيايد من فكر مي
هـاي مثبـت   قضيه درست نيست چون آن چيزي كه مطرح است، اين اسـت كـه آدم جنبـه   

هاي انساني برسـد. اصـل   ارزش وجود خودش را طوري پرورش بدهد كه به يك حدي از
كار آدم است. اصلاً زن و مرد مطرح نيست. اگر كه يك شعر بتوانـد خـودش را بـه اينجـا     

شود و ارزش خـودش  شود؛ مربوط به دنيا مياش نميبرساند ديگر  اصلاً مربوط به سازنده
نـين حـالتي   گويم اينقدرها به اين قضيه توجه ندارم اگـر كـه چ  را دارد... من وقتي شعر مي

   13»آيد توش خيلي ناآگاهانه است. مي
توان دريافت. از نظر او اصـل، خلـق   از اين چند سطر، ديد فروغ دربارة اثر هنري را مي

كـه در همـين مصـاحبه    هاي انساني را نمايش بدهـد و چنـان  چيزي است كه بتواند ارزش
به صورت ناخوداگاه در اثـر   تواندپذيرد و اين تأثير ميگويد هنرمند از محيطش تأثير مي مي

او جا خوش كند. بـديهي اسـت در مـورد شـاعر يـا نويسـنده زن هرچـه محـيط زنـدگي          
تر است. مؤلف اما در تر و خود مؤلف، متأثرتر باشد، رد پاي اين تأثير محسوسزده جنسيت

ان زدگي بشورد و متني براي خود به وجود بياورد كه ميـد تواند بر اين جنسيتاين ميان مي
خواننده را براي بررسي نوشتار زنانه، به مطالعة  اتاقي از آن خود،اش باشد. وولف در مبارزه

، اسـير  ). در اين مقاله به بررسي پنج اثر فروغ فرخـزاد، 119: 1384دهد (آثار زنان ارجاع مي
و  بـا نظـر بـه سـه رويكـرد زبـان       ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد و تولدي ديگر ،عصيان، ديوار

  شود. جنسيت پرداخته مي
  
  اسير، ديوار و عصيان 1.4
الدين شفا در مقدمة سالگي شاعر سروده شده است. شجاع 17نخستين اثر فرخزاد در  اسير

مكتـب  «هايي اشاره كرده است كـه نشـان از تولـد نـوعي زبـان خـاص دارد:       آن به ويژگي
توصـيف، شـور و حـرارت    هـاي قـدرت   شخصي به وجود آورده براي خودش با ويژگـي 

(شفا، » فراوان، تجسم بي پردة عواطف و احساسات و توجه خاص به جنبة جسماني عشق.
دهد (همان: خواند، قرار ميمي» ادبيات شخصي«اي كه ). او اشعار فروغ را در گونه3: 1349

 رود). از نظر شفا احساسات وحشي موجود در شعر فروغ امتياز اساسي آن به شـمار مـي  6
  . 14)8(همان: 
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ه را بـه خـود جلـب مـي       كنـد، تمايـل بـه    آنچه در نگاه نخست در اين مجموعـه توجـ
گرايي هم در واژگان و هم در نحو خود را نشان داده است (براي گرايي است. اين كهن كهن

). بـراي  23- 22: 1387فهرستي از واژگان كهن شعر فروغ، نكـ : حسن پور آلاشتي و دلاور 
يي زبان شاعر، كافي است به واژگان مرتبط با مضامين عاشقانه و رمانتيك در گرااثبات كهن

نگاهي بياندازيم. در اين مجموعه شاعر بـيش از همـه بـه     اسير ادبيات كهن و فراواني آن در
توصيف روابط عاشقانة خود پرداخته و در آن ميان، بوسيدن معشوق مقام اول را داراسـت.  

سخن به ميان آورده و بوسيدن معشوق را به نوشيدن شـراب كـه    بار) 35او بارها از بوسه (
بـار). جـز آن، ديگـر     5اي طـولاني دارد، تشـبيه كـرده اسـت (    در سنتّ شعر فارسي سابقه

خورد؛ واژگاني چـون  ملازمات سنتّي ارتباط با معشوق در اين مجموعه فراوان به چشم مي
ه بـه واژگـاني چنـين در     8باده (بار) و  6بار)، پيمانه ( 10بار)، جام ( 25آغوش (  بار). توجـ

زماني كه بدانيم در مجموعة آخر فروغ اصلاً بوسه، جام، پيمانه و باده به كار نرفته و از  اسير
شراب تنها يك بار ياد شده، معنادار است. تشبيهات شاعر در حوزة شعر سـنتّي آن هـم در   

كاري شاعر در سيك، نشان از محافظههاي ادب كلاگيرد. استفاده از كليشهسطح آن قرار مي
هايي چـون خفـتن، بنشسـتن،    به كار بردن ابداعات شعري دارد. نمونة ديگر استفاده از فعل

، »خمـش «، »از«بـه جـاي   » ز«هـايي چـون   فروغلطيدن و فروبستن و نيز استفاده از مخففّ
است كه به سبب  و مواردي چنين» انده«، »بسيار«به جاي » بس«، »نوميد«، »بيهده«، »خامش«

  ). 24- 23هاي شعري قدما صورت گرفته است (نكـ: همان تقليد از قالب
ويژگي قابل تأمل ديگر در اين مجموعه، استفادة بسيار از نمودهـاي شـك و ترديـد در    

بار)  15بار) و شايد (19بار)، اگر ( 6زبان شاعر است. ادات بيان شك و ترديد چون گويي (
ديگر با فراواني بيشتري به كار گرفت شده است. همچنين در همين هاي نسبت به مجموعه

تواند نشان دهد شـاعر  دانم استفاده كرده است. اين شواهد ميبار از فعل نمي 6زمينه شاعر 
رغم صراحت بسيار و جسارت در آغاز كـردن راهـي نـاهموار از احتمـال عـدم      جوان علي

تأثير داشته است. صـرف نظـر از تمـام ايـن     پذيرش شعرش آگاه بوده و اين امر در زبانش 
موارد، در مضمون ما با شاعري محتاط رو به رو نيستيم. فرخزاد در مقابـل نظـام پدرسـالار    

دهـد و آن را آشـكارا بـه شـعر خـود پيونـد       ايستد و تن و روي خود را نشان مـي زبان مي
ي بيان جديد نسـبت داد و  هاميلي شاعر به ابداع شيوهتوان به بيگرايي را مي. كهن15زند مي

رود. بديهي اسـت  هاي زبان زنان به شمار ميكه گفته شد در باور يسپرسون از ويژگيچنان
هاي بيان جديد، نبود اعتماد بـه نفـس   غير از بضاعت اندك ادبي شاعران زن در خلق شيوه
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هـي (چـون   ئز اهميت است. فقر واژگاني، استفاده از صـفات ت  لازم براي ايجاد تغيير نيز حا
كرانه و...) و اسـتفاده از قيـود تشـديدكننده    بار، بيسوزنده، افسونگر، سوزان، فريبا، وحشت

 است. ولي در مجمـوع   اسير هاي رويكرد كمبود دراز ديگر نشانه») صد«(مانند نشانة كثرت
در را از منظر كمبود بنگريم، فقر شديد زباني آن است چـه   اسير شود بتوانيم آنچه باعث مي

بـه محافـل    اشسطح واژه چه در سطح نحو. اين امر با توجه به سن شاعر، عدم دسترسـي 
  نمايد.  ادبي روز و ميزان تحصيلات ادبي او عجيب نمي

آغاز كـرده بـود. بـا ايـن      اسير با اندكي تغيير ادامة فضاي شعري است كه شاعر در ديوار
تفاوت كه جسارت شاعرش بيشتر و پرواي او كمتـر شـده اسـت. صـراحت كـلام در ايـن       
مجموعه با رويكرد كمبود منافات دارد اما در مورد فقر زباني هنوز با همان واژگان شعر كهن 

از در توصيف معشوق و استفاده از افعال غير معمول يا همان ادبي مواجـه هسـتيم. اسـتفاده    
ادات شك و ترديد در اين مجموعه به شكل معنـاداري كـاهش داشـته اسـت. بـراي نمونـه       

بار تكرار شده است. به طور كلي دايرة واژگان شاعر در دو مجموعة  5» اگر«دوبار و » شايد«
ديده است، قرار نخست غير از واژگان ادبي ياد شده در حوزة آنچه شاعر در پيرامون خود مي

هـا،  مرتبط با دنياي مادرانه و زنانه و در مرحلة بعد مظاهر طبيعت (بـراي مثـال  دارد؛ واژگان 
كه در بخـش نخسـت گذشـت، ايـن     ). چنان27- 26: 1387نكـ: حسن پور آلاشتي و دلاور 

  رود. مي محدوديت دايرة واژگاني از موارد مورد نظر يسپرسون در مدل كمبود به شمار
نتخابي ابتـدايي فـروغ بـه جـاي مقدمـه، نويـد       با آن ساختار عجيب و قطعات ا عصيان

را بايد نقطة چرخش فروغ دانست. در  عصياندهد. رو شدن با يك شاعر متفاوت را مي به رو
هـاي جديـد شـاهد هسـتيم و همـين امـر گـاه        آزمايي شاعر را در قالـب اين مجموعه طبع

ن مجموعـه ديـده   خطاهايي را نيز در پي داشته است. براي نمونـه تكرارهـايي چنـد در اي ـ   
) در شـعر عصـيان   42: 1355(فرخـزاد،  » نشينم خيره در چشمان تاريكيمي«شود، مثلاً  مي

كه در شعر عصـيان بنـدگي تكـرار    » اين جهان خود دوزخي گرديده بس سوزان«خدايي يا 
  ). در برخي موارد تعقيدهايي نيز وجود دارد، مثلاً در شعر عصيان خدا: 29شود (همان: مي

  ب در بارگاه كبرياي خويشنيمه ش«
  ريختپنجة خشم خروشانم جهان را زير و رو مي

  ام بعد از هزاران سال خاموشيهاي خستهدست
  » ريختها را در دهان باز درياها فرو ميكوه

  ) 52(همان: 
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» كردمي«ريخت از توانست به جاي هر دو فعل ميبه نظر نگارندگان شاعر به راحتي مي
ريخت، نجات پيدا كنـد. مـواردي از ايـن دسـت     عبارت جهان را زير و رو مياستفاده و از 

نشان از تغيير شيوة شاعري فرخزاد دارد و ناآشنايي او در وادي جديد. به بيـان ديگـر بايـد    
» هادنياي سايه«و » تشنه«در شعرهايي چون  ديوار ادامة تغيير در سبك شعري فروغ را كه در

وجه نيست كه در اين مجموعه ما با خطاهاي كـوچكي  ت. بيشود، در عصيان جسديده مي
گرايي در كليت اثر، اين مجموعه شويم. با اين حال به سبب غلبة همان كهن از شاعر مواجه

توان متأثر از رويكرد كمبود بررسي كرد. شايان ذكر است مدل كمبود در اينجا تنها را نيز مي
اند كه است وگرنه نگارندگان با ليكاف هم عقيده براي توصيف اين سه مجموعه به كار رفته

وجود كمبود در زبان، ذاتي نيست و يكي از دلايل بروز آن علاوه بر عوامل تاريخي چـون  
عدم دسترسي زنان به كيفيت تحصيلي برابر، تسلطّ زبان مردانه است. دو دفتر آخر فروغ به 

هاي كمبود را در زبان او عر نشانهدهند و پختگي شاتري اين تسلطّ را نشان ميشكل واضح
  تقريباً از ميان برده است.  

  
  تولدي ديگر 2.4

هايي كه ليكاف در رويكرد تسلطّ بيان كرده اسـت در دورة  اي از ويژگيتعداد قابل ملاحظه
هاي روشنگر شود. براي ارائة مثالگرايي، ديده ميدوم شعر فروغ، دورة پس از گذار از كهن

  كنيم. را به تفكيك ذكر ميبخشي از آنها 
دهنـد از ادات  اي را تشـكيل مـي  . ترديدنماها، اين دسته طيف مفهومي تقريباً گسترده1

هـايي  داني و بيان پرسشهاي استفهام چون ميشك و ترديد چون اگر، يا، گويي و... تا فعل
بـا  «شود نه ميآغاز » كنممن فكر مي«هايي كه با حاكي از عدم قطعيت و توأم با يأس. جمله

براي بيان ابهام و عدم قطعيـت. ليكـاف معتقـد    » شايد«و استفاده بسيار از قيد » گويممن مي
آورد براي كاستن از قدرت زبان است و است اين موارد كه درجة قاطعيت كلام را پايين مي

 شود. در زنان بيش از مردان ديده مي

  گيرندشايد مرا از چشمه مي«
  چينندمي شايد مرا از شاخه

  بندندهاي بعد ميشايد مرا مثل دري بر لحظه
  شايد...
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  » بينمديگر نمي
  ).31: 1342(فرخزاد، 

تـوان  استفاده كرده است. در اغلب اين مـوارد مـي   تولدي ديگربار از شايد در  18فروغ  
  جمله را بدون شايد با اطمينان بيشتري ادا كرد: 

  زندگي شايد«
  » گذرد... هر روز زني با زنبيلي از آن مييك خيابان دراز است كه 

  ). 115(همان: 

  بار) است:  15بار) و گويي ( 5نمونة ديگر استفاده از اگر (
  گويي كه حس سبز درختان بود «

  » هايش تا ابديت ادامه داشتو چشم
  )100(همان: 

  گويي كه كودكي«
  » در اولين تبسم خود پير گشته است

  ).103(همان: 

اطلاعاتي را ارائه كرده كه بدون استفاده از آن نيـز   "گويي"رد شاعر پس از در بيشتر موا
رسد شاعر با استفاده از آن از درجة قطعيت كلام خود توانسته است، بيان كند. به نظر ميمي

  كاسته است. 
  شود: نمونة ديگر احساس عدم قطعيت در اين سطر ديده مي

  ها كنم كه تمام ستارهمن فكر مي«
  » انداي كوچ كردهآسمان گمشدهبه 

  ) 101(همان: 

از من فكـر  "ديد در باور ليكاف اگر شاعر مردي اين دو سطر را سروده بود، نيازي نمي
اي از استفاده كند. به سخن ديگر، شاعر زن جملات اخباري سادة خود را بـا هالـه   "كنممي
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جملات اخباري خود را به صـورت  دهد. حتيّ گاه براي اين منظور، شك و ترديد ارائه مي
  كند: سؤالي مطرح مي

  اين دل تنگ من و اين بار نور؟ «
  » هايهوي زندگي در قعر گور؟

   ).47(همان: 

گويـد از  توانـد آنچـه را مـي   درواقع او قصد دارد با پي گرفتن اين شيوه تا آنجا كه مـي 
  تيررسِ انتقاد خارج سازد. 

هاي سـوگند  جملهاي از اصوات؛ شبهآه، چه؛ مجموعههاي واژگاني چون وه، . پركننده2
كه گفته شد در زبان زنان بيشتر نمود شوند و چنانو لعنت، اغلب براي تزئين به كار برده مي

باشـد. شـاعر در ايـن    » آه«ترين شاخصة آن در شعر فارسـي  رسد مشخصّدارد. به نظر مي
 و در 2 بياوريم ايمان، در 10 عصيان در ،29 اسير بار آه كشيده است. اين عدد در 31مجموعه 

خارج از معناي جمله و تنها به عنوان قيدي براي تـزئين  » چه«بار است. استفاده از  12 ديوار
  خورد: نيز در اشعار فروغ بسيار به چشم مي

  آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت«
  » زندگي من چو جويبار غريبي... 

 ).  61(همان: 

براي ايجاد ارتباط مؤثر با مخاطب و اطمينان از پذيرش از جانـب او  پرسش تأكيدي  .3
  بارها از اين ويژگي استفاده كرده است: » ديدار در شب«رود. فروغ در شعر به كار مي
  آيا زمان آن نرسيده است «

  » كه اين دريچه باز شود باز باز باز ...؟
  ).106(همان: 

شد، غير سـؤالي و  توسط يك مرد نوشته مي به باور نگارندگان در صورتي كه اين سطر
  با قاطعيت بيشتري همراه بود:

  زمان آن رسيده است «
 ».    كه اين دريچه باز شود باز باز باز
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توان آن را ويژگـي شـعر زنانـه تحـت تـأثير      . بيان غيرمستقيم. از ديگر مواردي كه مي4
غيرمستقيم خود شاعر است. اين ويژگي را هاي ادبي براي بيان تسلطّ ناميد، استفاده از آرايه

توان به ترس تاريخي زنان از مطرح شدن نسبت داد كه در آراي ليكاف به اين صـورت  مي
داند. از آنجا كـه  هاي زنانة زبان ميبيان نشده است. او بيان غيرمستقيم خواسته را از ويژگي

يژگـي را در متـون ادبـي بـه     حوزة فعاليت او زبان روزمرهّ است، نگارنـدگان تغييـر ايـن و   
اند كـه اتفاقـاً در شـعر فـروغ از     خصوص شعر به صورت بيان غيرمستقيم خود تعبير كرده

  خورد: همان دفتر اول به وفور به چشم مي
  هايش را دختري كه گونه«

  زد آههاي شمعداني رنگ ميبا برگ
  اكنون زني تنهاست
  » اكنون زني تنهاست

 ). 8(همان: 

به دقتّ در جزئيات و بيان ظرايف زبان زنانه مربـوط اسـت. فـروغ نيـز از     واژه . رنگ5
اي، سـيمگون، سـيمين، زريـن، طلايـي،     هاي متنوعي چون قيري رنـگ، بـنفش، نقـره   رنگ

 صورتي، سرخ، نيلگون، فسفري، كبود و... در اشعارش بهره برده است. 

شـتر اسـت و هـدف    شـود كـه جنبـه تزئينـي آنهـا بي     . صفات تهي به صفاتي گفته مي6
رساني در جمله ندارند چراكه اساساً شيوة به كار گرفتنشان مبهم است. بـديهي اسـت    اطلاع

توان خورد و به خودي خود نميدر شعر نسبت به متن عادي اين حالت بيشتر به چشم مي
آن را در اين موضوع، ويژگي تأثيرگذاري در نظـر گرفـت. برخـي از مـواردي كـه از نظـر       

شود به قـرار زيـر اسـت: خشـم     در اين مجموعه جزو صفات تهي محسوب مي نگارندگان
)، انبوه صداهاي تهي (همان: )؛ عطرهاي منقلب شب (همان36تفاوت يك تصوير (همان: بي
)، و هرجا فروغ از صفت مشوش 44)، ماه منقلب تار (همان: 41)، بهتي معصوم (همان: 38

 استفاده كرده است. 

شـويم.  با بسياري از شواهد تسلطّ مواجه مي تولدي ديگرموعة كه گذشت در مجچنان
پرواي گذشته تبديل به زني شده كه به سـبب داشـتن تجربـة بيشـتر، بـه      شاعر جسور و بي

رسد چندان هم خودآگـاه نباشـد.   كاري زباني روي آورده است كه به نظر مينوعي محافظه
ده از زبان خـود بـا بنـدهاي نـامرئي     شاعر با خروج از فضاي ادبي سنتّي و به محض استفا
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پروايي كلام خود را حفـظ كـرده اسـت امـا     شود. با اينكه فرخزاد بيتسلطّ زباني درگير مي
گري قابل مقايسه با دفترهاي نخست جويي و عصيانمحتواي اشعارش از نظر روحية مبارزه

  او نيست.  
  
  ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد 3.4

فرخزاد كه پس از مرگ شاعر بـه چـاپ رسـيده اسـت بـه ايـن صـورت        آخرين اثر فروغ 
  شود:مي  آغاز

  و اين منم«
  زني تنها

  » درآستانه فصلي سرد
  ). 23: 1377(فرخزاد، 

). 24(همـان:  » دانمها را ميمن راز فصل«اشاره به من در اين شعر بسيار مقتدرانه است: 
هاي پيش بـود احتمـالاً شـاعر منظـور     دورهرسد اگر در با توجه به آنچه گذشت به نظر مي

دهندة وقوف شاعر دانم. اين امر نشانها را ميكرد: گويي راز فصلگونه بيان ميخود را اين
خواسـتم كـه   «كرد: به زنانگي و بسندگي اين زنانگي براي اوست. اگر پيش از اين اشاره مي

ن اثر همان اول زن بودن خـود را  در اي» بانگ هستي خود باشم/ اما دريغ و درد كه زن بودم
هاي بسيار با اقتدار فرياد زده است. به سبب ارجاعات كمتر جنسي شاعر در اين اثر و اشاره
هاي زنـانگي  به مسائل اجتماعي، اين مجموعه نسبت به شعرهاي ديگر فرخزاد، كمتر نشانه

عه به كار رفته اسـت.  هاي مربوط به جهان زنانه كمتر در اين مجمودر خود دارد. حتيّ واژه
بار استفاده شده است. گويي، انگار و ساير ادات شك بسيار  3براي مثال خود واژة زن تنها 

اند. آنچه در اين مجموعه بيش از هر ويژگي ديگري خود را نشان بسيار محدود به كار رفته
كيدي جملة پرسشي دارد اعم از پرسش تأ 34گرانة شاعر است. شاعر دهد، لحن پرسشمي

(همان: » چرا نگاه نكردم؟«هايي كه در سراسر اين اثر حاكي از سردرگمي اوست: و پرسش
هـا  آيـا دوبـاره روي ليـوان   «)، 29(همـان:  » داري؟چرا مرا هميشه در ته دريا نگاه مي«)، 32

» ام؟آيم؟ كه اينچنـين بـه بـوي شـب آغشـته     من از كجا مي«)، 34(همان: » خواهم رقصيد؟
د كـرده اسـت/ تبـار خـوني گـل         مرا تبار خوني گل«)، 36(همان:  هـا  هـا بـه زيسـتن متعهـ

هاي ذهن شاعر در اين مجموعه همراه با نوعي ). بسياري از پرسش95(همان: » ؟16دانيد مي
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رسد به جاي استفاده از واژگـاني چـون افسـوس يـا     غم و افسوس همراه است. به نظر مي
اسـت تـا در آن ميـان بـه فرديـت خـود در        هاي سـؤالي بهـره گرفتـه   كاش شاعر از گزاره

چرا نگاه «تر به جاي گيري و نتيجة عملكرد خود تأكيد داشته باشد. مثلاً فروغ جوان تصميم
اي اين آگاهي شاعر به فرديت خود، مرحله». كردمكاش نگاه مي«گفت: احتمالاً مي» نكردم؟

به عنوان زن، زني تنها. به  ديگر در شعر و آگاهي او دربارة نقشش در اجتماع است؛ نقشش
رسد در اين مجموعه فرخزاد به آگاهي مطلوبي از جنسيت خود رسيده است. كـلام  نظر مي

ترين حالت خود هم به جاي اينكه تري يافته است اما با وجود اين در قاطعاو لحن مقتدرانه
و ايـن  » ز فصل سردايمان بياوريم به آغا«گويد: بگويد: ايمان بياوريد به آغاز فصل سرد، مي

  رود.   همان همدلي در زبان و شريك كردن مخاطب است كه از جهان زنانه انتظار مي
  

  گيري نتيجه .5
توان در قالبي محدود گنجاند. از اين رو، نگارندگان براي توصيف شاعران تأثيرگذار را نمي

اي از را كه مجموعـه  شده، رويكرد پويافراز و فرود شعر فروغ با توجه به رويكردهاي گفته
سه رويكرد اصلي كمبود، تسلطّ و تفاوت است برگزيدند. از اين منظر سه مجموعه نخست 

توان از منظر رويكـرد كمبـود نگريسـت و    گرايي ميفرخزاد را با توجه به فقر زباني و كهن
ن دهـد در اي ـ هاي رويكرد تسـلطّ را نشـان مـي   از آنجايي كه بسياري از ويژگي تولدي ديگر

با شاعري عبور كـرده از جنسـيت    ايمان بياوريم به آغاز فصل سردبندي كرد. در رويكرد دسته
عام مواجه هستيم كه با وجود پذيرش جنسيتش، در حال بازيابي هويت زنانة خـود اسـت.   

ايـم.  اين مجموعه را به سبب نگاه متفاوت فرخزاد به جنسيت در رويكرد تفاوت قـرار داده 
بندي با توجه به سه رويكرد گفته شده صورت گرفته و بديهي چنين دستهشايان ذكر است 

رو خـواهيم بـود.   گذاري متفاوتي روبههاي گفته شده با ارزشاست در صورت تغيير مؤلفه
زباني ارزش تلقيّ شود و نشاني از برتري زباني باشد، در  هاي كهنمثلاً اگر استفاده از شكل
گرايـي نـوع ديگـري    تـوان بـه سـبب كهـن    فروغ را مي هاي نخستاين صورت، مجموعه

گـذاري را طـور ديگـري    گذاري كرد يا اگر آنچنان كه اسپندر معتقد بود پيكان ارزش ارزش
نشانه گرفت، مثلاً عدم استفادة شاعر از امكانات واژگاني زبان را نـوعي پـالودگي زبـاني او    

تر بودن زبان تلقيّ كرد، طبيعتاً نتيجة ديگري دانست و كمبود واژگاني را نشانه هرچه طبيعي
  به دست خواهد آمد.   
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هايي كه براي توان سرنوشت شعر فروغ را با نظر به رويكرد تسلطّ از عنواندر پايان مي
سالگي خود را اسير زندگي روزمرهّ  17هايش برگزيده است، شرح داد. شاعري كه در كتاب
رود تا آن را به عنوان دلدار خـود برگزينـد   نويسد و ميمييابد و براي رهايي از آن شعر مي

گيـرد  شود. در مقابل اين موانع تصميم مـي ناگاه با ديوار رسوم و بايدها و نبايدها مواجه مي
اي را بـراي رهـايي   تازد و بعد شورش همه جانبـه عصيان كند و نخست به خالق هستي مي

ي ديگر در تمام شئونات زندگي شاعر منجـر  كند. اين جنگ به تولدّخود و هنرش آغاز مي
هـايش و نـوع نگـاهش بـه     اش، دغدغهبينيشود كه جهانشود. شاعري جديد متولدّ ميمي

يابد تا چه تفاوت دارد. شاعر به تجربه درمي 31سالة سال  17شعر، زمين تا آسمان با دختر 
ن به زنان پيش از اين گفته حد در جبر جغرافيا و زمان اسير است و اينكه آنچه از ستم مردا

گيرد. فروغ مأيوس از قدمت اين بود تنها بخش كم اهميتي از اين ظلم تاريخي را در بر مي
كوشد با بيان زندگي خود از هايش ميپذيرد و با تمام سردرگميتسلطّ، جنسيت خود را مي

  . شان باشداي دلچسب، پيامبر صدايزنان بگويد و بدون توقعّ از كسب نتيجه
  
  ها نوشت پي

 

دانشجوي دختر و پسر خواست در يك مدت زمـان   25شناس آمريكايي، از يوزف ياسترو، روان. 1
هزار لغت به دسـت آمـد    5رسد، يادداشت كنند. مشخص و كوتاه صد واژه را كه به ذهنشان مي

كه طبيعتاً تعداد قابل توجهي از آنها مشابه هم بود. موارد مشابه در ميان لغات دختـران بيشـتر از   
هاي دور و موارد كلي بـود و لغـات   ت، سرزمينبيشتر مربوط به حيوانا پسرانپسران بود. لغات 

- 248: 1922 شـد (يسپرسـون،  مورد انتخاب دختران شامل لباس، پارچه و چيزهاي فـردي مـي  
 A statistical study of memory and“با عنـوان   Educational Review). تحقيقات او در مجله 249

association”  به چاپ رسيد.  1891در دسامبر  
آورد تا نشان هايي ميكند و مثال) اشاره ميvastlyاستفاده بيش از حد زنان از قيد به شدت (او به 2. 

 ,Jespersen( كنند دهد زنان با استفاده از آن پيش از صفات، آنها را از معناي اصلي خود تهي مي

1922: 249-250.(  
جسـتند نـه ماننـد    رهنگي مـي هاي فهاي ليبرال منشأ اين تفاوت زباني را در زيرساختفمينيست. 3

هاي ماركسيسـت  )، همچنين فمينيستSunderland, 2006: 58ها در قدرت غالب مردانه (راديكال
  ). ibid: 21(در طبقة اجتماعي 

ــودي  .4 ــاني ( محم ــاري و دهق ــ547: 1392بختي ــگط) از اص ــن  لاح رن ــراي اي ــيواژه ب  ويژگ
  اند.  كرده  استفاده
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  شود. واژگاني هم گفته ميهاي به آنها پركننده. 5
در مورد پرسش تأكيدي حائز اهميت است كه تفاوت بافت نوشتار و گفتار را نيز در نظر بگيريم. . 6

براي مثال اگر استفاده از اين ويژگي در گفتار براي پرهيز از ايجاد درگيري صورت بگيرد، ممكن 
و يا تمهيدي باشد كه نويسنده  مورد قضاوت واقع شدن مربوط باشداست در نوشتار به ترس از 

  گيرد.  يا شاعر براي درگير كردن مخاطب در بحث از آن بهره مي
واقع زنان در گفت و گو كمتر به دنبال موقعيت برتر هستند و بيشتر خواهان رسيدن به نوعي  در. 7

راهـي  «) بيشتر مردان گفت و گـو را  1395اند در صورتي كه به قول هلن فيشر (تفاهم دو جانبه
پرسـند زيـرا   ). مردان همچنين كمتـر سـؤال مـي   63(ص » دانندبراي رسيدن به موقعيتي برتر مي

  جا).  دانند (همانپرسيدن را راهي براي ورود افراد زير دست به قلمرو قدرت خود مي
دهد. به بيـاني ديگـر زنـان    اين حالت در شعر خود را به صورت بيان غير مستقيم خود نشان مي. 8

دهند ايـن كـار را بـه صـورت غيـر      مي خواهند از خودشان صحبت كنند ترجيحمي كه ميهنگا
توانـد  از طرف ديگر ادات آرزويي چون كاش يا انگـار مـي  مستقيم و پنهان در متن انجام دهند. 

 براي بيان خواسته به صورت كمتر برجسته در متن كمك كند.

نيز امروزه تغيير كرده است كه به سبب آن زبـان   به غير از روابط كاري بسياري ديگر از مناسبات. 9
مردانه ديگر جوابگوي نيازهاي خود مـردان هـم نيسـت. بـراي مثـال امـروزه ازدواج كمتـر بـا         

گيرد بلكه مردم بيشتر بـراي  هاي اقتصادي يا حفظ و پيشرفت شرايط اجتماعي صورت مي انگيزه
دهنـد. داشـتن   تشـكيل خـانواده مـي   رهايي از تنهايي و به دسـت آوردن يـك زنـدگي عـاطفي     

دلي و درك متقابل در اين نوع زندگي طبيعتاً مـؤثرتر از  هاي گفتاري براي ايجاد حس هم مهارت
برتري جويي و يك رايي خواهد بود و اين ريشة بسياري از مشكلات عاطفي مـردان در دنيـاي   

  مدرن است. به ديگر سخن زبان معيار در حال تغيير است. 
  ) استفاده كرده است.patriarchal order( نظم پدرسالاريپندر از اصطلاح ديل اس. 10
ها بـراي بيـان خـود    ) كه بر آن بود زنSheila Rowbotham) (1973افرادي چون شيلا روبوتام (. 11

 Ann)؛ آن بـادين ( Spender, 1987:12مجبور هستند از اصـطلاحات مردسـاخته كمـك بگيرنـد (    

Bodin) (1975ردمحورانـه ( ) از اصطلاح مAndrocentric     بـراي نشـان دادن تعصـب مردانـه در (
) از 1975) (Muriel Schulz)؛ موريل شولز (14 ان:توضيح برخي مسائل دستوري استفاده كرد (هم

)؛ ژوليا استنلي 16 ان:زده كردن زبان سخن گفت (همريزي شده براي جنسيتهاي برنامهتعصب
)Julia Stanley) (1975 هاي مفهوم زبان كار كرد و لغات مورد بود كه روي چهارچوب) فمينيستي

  ).  ibid: 20دانست (گذاري شده توسط گروه مردان مياستفاده زنان را لغاتي نشانه
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خواهد بيان كند كليشـة تسـلطي در رفتـار    در واقع رويكرد كمرون يا همان رويكرد تفاوت مي. 12
هـا را توليـد   گذارانه است كـه آن كليشـه  هاي ارزشمردان و زنان وجود ندارد بلكه اين قضاوت

  ). Cameron, 2003: 458كند ( مي
  مصاحبه ايرج گرگين با فروغ فرخزاد در راديو ايران. . 13
  نظر شفا به عنوان يكي از نخستين اظهار نظرها دربارة شعر فروغ، حائز اهميت.  . 14
طلبـد.  اي را ميالبته بررسي جداگانه وجه از شعر فروغ يادآور نظرات هلن سيكسو است و اين. 15

به طور كلي محتواي معنايي شعر فروغ ستيزنده است و بار فمينيستي فراوان دارد. اين امر خود را 
دهد كه شاعر، شعر را به عنوان پناه و در عـين حـال سـلاح    در همان مجموعه نخست نشان مي

  كند. خود معرفي مي
  دانيد را ترديدنما نيز به شمار آورد. اين ميتوان مي. 16

  
  نامه كتاب

  ترجمة امين قضايي. نشر مجلة شعر. .آشفتگي جنسي). 1385باتلر، جوديت (
زبان فارسي و . »شناسي نسبت زبان و جنسيتاي بر روشزنانگي نوشتار: ديباچه). «1396بركت، بهزاد (

  . 1. شمـ 2. دوره هاي ايرانيگويش
ترجمة ندا شادنظر و صـديقه مظلـومي    .وگوي زن و مرد بدون درك يكديگرگفت). 1390تانن، دبورا (

  . تهران: قطره. 2كلهرودي. چ 
». شناختي به واژگان در زبان شعر فروغنگاهي سبك). «1387پور آلاشتي، حسين و پروانه دلاور (حسن

  .74. شمـ 18. س مجلة علوم انساني دانشگاه الزهراء
. شعرپژوهي ».بررسي تأثير جنسيت بر زبان زنان شاعر معاصر). «1392سروناز ملك (رضوانيان، قدسيه و 

  . 3. شمـ 5س 

  . 1. شمـ ملپومن. ترجمة نيلوفر خسروي. مجلة ه مدوساخند). 1395سيكسو، هلن (
  . تهران: اميركبير. 6. چ اسير ).1349فرخزاد، فروغ (

  ديو ايران.  وگو با ايرج گرگين. را). گفت1343فروغ  ( فرخزاد،
  . تهران: مرواريد. 1چ  .تولدي ديگر). 1342فروغ ( فرخزاد،
  . تهران: اميركبير. 9. چ عصيان). 1355فروغ  ( فرخزاد،
  . تهران: مرواريد. 12چ  .ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد ).1377فروغ  ( فرخزاد،
  . تهران: اميركبير. 3. چ ديوار). 1348فروغ  ( فرخزاد،

  (نكـ : همين مĤخذ فرخزاد). اسيرمقدمه بر ). 1349الدين (شجاعشفا، 
 



  1397سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،پارسي معاصر ادبيات   216
 

  پور. چ اول. تهران: نشر نو. ترجمة نغمه صفاريان .جنس اول). 1395فيشر، هلن (
. تهران: پژوهشگاه 1چ  .تاريخ شعر زنان از آغاز تا سده هشتم هجري قمري). 1394انگيز (كراچي، روح

   علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  
رابطة زبـان و جنسـيت در رمـان معاصـر فارسـي:      ). «1392محمودي بختياري، بهروز و مريم دهقاني (

  .  556- 543. صص 4. شمـ 5. زمستان. دوره زن در فرهنگ و هنر». بررسي شش رمان
  تهران: شيرازه.. از جنبش تا نظرية اجتماعي: تاريخ دو قرن فمينيسم ).1381مشيرزاده، حميرا (

  . تهران: نيلوفر. 2. چ . ترجمة صفورا نوربخشاتاقي از آن خود ).1384ويرجينيا (وولف، 
  

Ballarrd, Kim (2016). The Story of Linguistics: An Introduction to Language Study Past and 
Present. Basingstoke: Palgrave Macmillan Education. 

Cameron, Deborah (2003). “Gender and Language Ideologies”. Handbook of Language and 
Gender. ed. by Janet Holms and Miriam Meyerhoff. Oxford/Melbourne…: Blackwell.  

Coates, Jennifer (2013). Women, Men and Language. 3rd ed. London/New York: Routledge.  
Lakoff, Robin (2004). Language and Women’s Place. With the effort by Mary Buchottz. 

London: Routledge.   
Spender, Dale (1987). Man Made Language. 2nd ed. London/Boston…: Pandora.  

Sunderland, Yane (2006). Language and Gender an Advanced Resource Book. 1st ed. 
London/New York: Routledge.  

Yesperson, Otto (1922). Language: It’s Nature, Development and Origin. 1st ed. London: 
George Allen & Unwin LTD.  


